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عربی و تحلیل شیوة بلاغت های مولوی و ابنتحقیق در اندیشه

 )ع( ها درباب مراتب آدمو تصویرپردازی آن
 الحکم و آثار منظوم مولوی()با تکیه بر فصوص 

 

 سید محمّدرضا حسینی /محمّد مؤذّنیعلی
 

 ده چکی

عربـی و ححلیـش وـیولا ب وـت و ح ـویر      های مشترک مولوی و ابـ  پژوهش حاضر به بیان دیدگاه
حری  حعـاری   پردازد. در حـوزلا عرفـان اسـ می، وـاهد یكی از جامعها درباب مراحب آدم )ع( میآن

عربـی و مولـوی،    از آدم، جایگاه رفیع و والای او نزد پروردگار و مراحب او در نظام عالم هــستیم. اب ـ 
هـا و  هـای ونـی زبـانی، دیـدگاه    منـدی از مایـه  فكـری و برـره   –دلیش داوت  منابع مشـترک اعتاـادی   به

هـای فكـری   مایـه های مشترک فراوانی درباب ای  پیامبر الری دارنـد و دلیـش ایـ  موضـوع، بـ      اندیشه
ب وـت، احادیـو و   صـلی معرفـت و   عنوان سرچشـمه و منبـع ا  خ وص قرآن مجید بهها بهمشترک آن

مع اریفی جـا معارف اس می و حاریرات و حعلیمات عرفای سل  بوده است. بنابرای  هر دو عارف به حع
ان مبـانی  ححلیلی به بی_اند. در ای  نووتار با رووی حوصیفیدربارلا جایگاه آدم در نظام آفرینش پرداخته

و دآدم، با حمثـی ت هماننـدی از منظـر    عربی درباب مراحب و جایگاه وجودی های مولوی و اب اندیشه
سـت  دهای مشترک و متفاوت، به نتایج یكسانی عارف پرداخته، پس از حشریح و حطبیق مفاهیم و مؤلفّه

اند از: خلات آدم، خ فت و مظرریت اسمای الری، آدم مسجود و معلـّم فروـتگان،   ایم که عبارتبافته
ر عود. دیگ ـگی صفات حق و جایگاه او در قوس نـزو  و ص ـ حمرّد ابلیس در برابر وی، ربوبیت آدم، آین

 اینكــه آدم را قطــب و قلــب عــالم وجــود، پیونددهنــدلا عــالم ملــا و ملكــوت، حــاف  اســرار حــق و  
دارندلا عالم، ما ود نرایی آفرینش و درنرایت، محش رحمـت حـق بـر هسـتی و موجـودات عـالم       نگاه
 دانند.می

 .و صوری م، بررسی حطبیای، ححلیش ب ویعربی، مراحب آدمولوی، اب : کلیدواژه
                                                           

  نویسندلا مسئو (                        دانشگاه حررانت فارسی زبان و ادبیااستاد(            moazzeni@ut.ac.ir 
 پردیس البرز، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حرران 

 13/06/1400ـ پذیرش نرایی:  11/03/1400حاریخ وصو : 
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 . مقدّمه1
ب فنـا و  آنـان بـه مراح ـ  انبیا نماد و مظرر انسان کامش و مج ی وناخت حـق هسـتند.   

اند. هرچنـد سـ   از مراحـب و    مدارج نبوّت دست یافته و متّ   به اوصاف الری وده

حعـالی نباوـد،   آید و اگر لط  و دستگیری حـق مدارج نبوّت، از عاش محدود ما برنمی

 ـ  »به مدد قرآن و فحوای آیات راه به جایی ن واهیم برد،  « هِ مِـ   رسسسـلِ  یْ َ أَح ـد  لَـا نففَـرقّ ف ب 

بـه ایـ  حایاـت     (253)باـره:   «حِل ا  الرفّسسشف فَضَّـل نَا ب عْضَـرسمْ ع لَـَ ب عْـ      »( و 285)باره: 

ب و درجـات  اسـت و مراح ـ  ر حشـكیا وویم کـه وجـود حایاـت واحـد ب ـ    رهنمون می

. شـكّا ممراحب انبیـا، مفرـومی اسـت    (. بنابرای  247: 1375م تل  دارد )جرانگیری: 

ر سـبیش  وقوع آن بر افراد خویش نه بر سبیش حساوی باود، بـش ب ـ  مشكّا آنی است که»

وجـه   اولویت و اخرویت باود و از یدیت و انا یت و اودّیت و اضـعفیت برخـوردار،  

انبیا  (. از سوی دیگر،93: 1381)صدوقی سرا: « کما جامع ای  هر وش، ناص است و 

گزیندکـه مظرـر و نمـاد    . خداونـد افـرادی را بـه ولایـت خـویش برمـی      انـد اولیای حـق 

اند )چیتیا، حری  اولیای خدا پیامبرانحری  صفات انسانی هستند و اولی  و برجستهعالی

میزان ظرـور و ححاّـق    وی ورجة ولایت دحوان بنا به مرحبة هر نبی را می. پس (2: 1393

الری)کمیـت و کیفیـت آن( براسـاس آناـه از قـرآن و حـدیو و اخبـار        اسما و صفات 

عربی و مولوی بـه دسـت مـا رسـیده، مشـ ص کـرد. هرچنـد        ویژه اب بزرگان عرفان به

هاست؛ چیزهایی کـه بـرای   های عرفانی از موانع بیان ای  سنخ حجربهناپذیری حجربهبیان

بینـد، ولـی قابـش حوصـی      قابش درک و کش  است، ح ـاویری کـه مـی   عارف واصش 

های عرفانی، مبتنی بر حجارب ورودی عارف اسـت و ایـ    نیست. ساختار اساسی آموزه

دهد و طبعاً عارف بـرای  حجارب به باور عارف در ساحتی ورای ساحت مادّی روی می

خواهـد وـد. نتیجـة     روبـه هـای زبـانی رو  بازگویی حجاربی از ای  دست، بـا محـدودیت  

هــای حفســیرپذیر ن واهــد بــود حــ ش عــارف بــرای چنــی  بیــانی، چیــزی جــز اوــارت 

 .(288: 1400محمّدی و دیگران، )واه
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 وبر ای  باور است کـه حایاـت وجـود دارائ وـئون و مظـاهر و درجـات        عربَاب 

 ی،مراحب است و از احـوا  و حعینّـات م تلـ ، کلّـی و جزرـی برخـوردار اسـت )جـام        

ایگـاه و ماـام   انبیـا و اولیـائ حـق، همـه در یـا ج      گوید:مولوی نیز می (.1/31: 1370

و ضـع    نیستند و اخت ف مراحب نبوّت و ولایت، مانند اخت ف مراحب نـور در قـوّت  

 (. 1/243: 1385است )همایی، 

ــایم آن ولــَ اســت                پــس امــام حــَّ ق

 جـو      مردئ و هـادئ وئ اسـت ائ راه  

   و نور است و خرد جبریش اوسـت       او چ

    وانكه زی  قندیش کم مشكات ماسـت        

ــق             ــور ح ــرده دارد ن ــد پ ــه هف       زانك

ــام            ــومَ را ماـ ــرده قـ ــر پـ     از پـــس هـ

 

 خواه از نسش عمر خـواه از علـَ اسـت    

ــیش رو   ــته پـ ــم نشسـ ــان و هـ ــم نرـ  هـ

ــت  ــدیش اوسـ ــم از او قنـ ــَ کـ  وان ولـ

 هاســــتمرحبــــه حرحیــــبنــــور را در 

ــرده ــق پـ ــدی  طبـ ــور دان چنـ ــائ نـ  هـ

 هاوـان حـا امـام   اند ای  پردهص  ص 

 
 (192: 1373)مولوی،                              

عربـی و مولـوی، بـه مراحـب و     عنوان منبع مشـترک ابـ   در بسیاری از آیات قرآن به

 ـ   إقنِّـی ج  » خ وص آدم پرداخته وده اسـت: جایگاه پیامبران، به « هًاعِـش  فِـی ال ـَْرْخق خَلیِفَ

های عرفان اس می و ح وّف از مت  بلیغ و فـاخر قـرآن و مبـانی    (. بیشتر مؤلفّه30)باره: 

و  دی  است راج وده و ح ـوّف، لـبّ و ع ـاره و بـاط  قـرآن و احادیـو پیـامبر )ص(       

سـتحاا   که از راه حزکیه و حربیـت نفـس، ا  الله استنتیجة کش  و ورود و اورا  اولیاء

گرایش به کش  و وـرود و  . (16: 1389اند )ونی، مواهب الری و خواطر ربّانی را یافته

هـای اصـلی عرفـان    های باطنی و برخورداری از حعلیمات عرفای سـل ، از مؤلّفـه  حجربه

عنـوان دو  ری ته است و اینكه هر دو نفر بهاس می است که والودلا ای  احفا  نظر را پی

هسـتند کـه از لحـاو دورلا زمـانی نیـز چنـدان بـا هـم          ن اس می مطرحمظرر کامش عرفا

 (.524: 1392)وـفیعی کـدکنی،   « اندفاصله ندارند، دو مظرر احم و اکمش عرفان اس می

ویژه آدم )ع(، مبانی عربی و مولوی در ارحباط با انبیا، بهای  موارد موجب وده است اب 

های باطنی عارفـان  باوند. با ورود حجربهان داوته هایی نسبتاً یكسحاریباً مشترک و حجربه

که در قرن وشم به بعـد، وـاهد   چنان ؛وودبه وعر فارسی، ساختار ح ویر نیز متحوّ  می
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ها به ماورای واقعیت حسّی، یعنـی بـه عـوالم روحـانی و     ح اویری هستیم که مفروم آن

هـای اصـلی   ، یكـی از پایـه  های باطنیحجربه .(23: 1389متافیزیكی حعلّق دارد )فتوحی: 

کـه مولـوی بنـابر عاایـد     « فـرام  »عرفان اس می است. به حعبیری دیگر، حجربة دیدار با 

گیـرد و در حجربـة   عرفانی خود، او را با جبرریش، حق، انسان کامش و معشـو  یكـی مـی   

الدی  چلبی الدی  زرکوب و حسامزیستی خاص مولوی، ومس حبریزی و سپس ص ح

ووند، مولوی را در ورایط پیـامبر )ص( در ماـام یـا    ی از آن حلاّی میحجسمّ محسوس

دهـد )پورنامـداریان،   واسطه میان فرام  یا حق و خلق با همة م اطبان وـعر او قـرار مـی   

1392 :148.) 

عربـی هـم مشـرود و قابـش حْمّـش اسـت. او       ای  گونـه حجربـه و حجسّـم در آ ـار ابـ      

ناـش   فتوحـات خ ـوص در   ـارش بـه  را در آ هایی صریح و روو  از ای  دسـت حجربه

حوانـد محبـوب را   رسـاند کـه مـی   ای مـی کند و عایده دارد حسب، مسحب را بـه مرحبـه  می

مبر ش بـر پیـا  خارج از عالم خیا  نیز مجسمّ سازد. او برای ارارـة وـاهد، بـه نـزو  جبرری ـ    

ولـوی  (. م149آورد )همـان:  کند و هم از حجربة و  ی خود مثـا  مـی  )ص( اواره می

 پرداخته است:   ، فراوان به ای  موضوعدیوان ومسو  مثنویویژه هم در آ ار خویش به

 چـون کـه در قـرآن حـق بگری تـی     

ــا    ــرآن حـ ــت قـ ــا هسـ ــای انبیـ  هـ

 

 

ــی    ــا آمی تـــــ ــا روان انبیـــــ  بـــــ

ــا   ــاک بحرکبریــــ ــان پــــ  ماهیــــ

 (106 :1373)مولوی،                      

 

 

 

 

 

هـای معـارف اسـ می، یعنـی پیـامبران را      هر دو عارف درآ ار مذکور، یكی از مایه

صـورت حلمــیح و حشــبیه و حكایــت  بارهـا در زبــانی ب وــی و در ح ـویرهایی بــدیع بــه  

انـد و بـر ایـ  اسـاس، حجـم      عربـی( آورده )مولوی( و حوصـی  و حْویـش و نمـاد )ابـ     

ــش ــهقاب ــب آن  م حظ ــامبران و مراح ــه پی ــار ب ــ  آ  ــت.   ای از ای ــه اس ــا اخت ــاص یافت ه

هـای رمـزی و نمـادپردازی موجـب     آمیـزی، حمثیـش  های زبان عرفانی، حـس پارادوکس

گردید حا زبان آنان رازناک وود. مجازهای زبان عارفان در جران ناپیـدای جـان ریشـه    
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نمـود و ح ـویرها از   نایافتنی مـی داوت و اندیشة پنران در پشت ح ویر، نامرری و دست

 (. 23: 1389ود )فتوحی، حیطة عاش و ادراک حسّی دور می

را به نـام یكـی از برگزیـدگان عـالم      ف وصوهفت فص عربی هر فص از بیستاب 

ها آدم )ع( است. البته ضم  حشریح مراحب حضـرت آدم،  اخت اص داده است. او  آن

َ »به ابنای او نیز پرداخته است:  زاده آملـی،  )حسـ  « بحو از آدم نوعَ است نه و  ـ

ائ از مراحب الرـی اسـت   اسم مرحبه« الریهّ»فرماید: (. او در فص آدم )ع( می267: 1381

أ نـوع  آن روح کلَّ است کـه مبـد  « کلمه آدمیه»که جامع جمیع مراحب اسمایَ است و 

 (.1/48: 1359انسان است )بابا رکنا، 

 مبانی نظری

عربـی و  سی آرای مولوی و ابـ  ححلیلی، به برر -حوصیفی ما در ای  نووتار به روش 

صـورت کلّـی در وـش گـروه مـاجرای      ها درباب مراحب آدم بـه ویر آنویولا بیان و ح 

واجرـة  خلات، خ فت و ححاّق اسمای الری در آدم، حمكی  فروتگان به خ فت وی، م

حعـالی و جایگـاه وی در   ابلیس با آدم، ربوبیت وی، آینـه بـودن آدم بـرای صـفات حـق     

بـه   هـا حطبیق و ححلیش آن ررسی، جمع بندی،ایم حا پس از بقوس نزو  و صعود پرداخته

 نتایج موردنظر دست یابیم.

 پژوهش هایپرسش

 حبی است؟  عربی دارای چه مرااه مولوی و اب آدم از دیدگ -

های اندیشگی دو عارف درباب ایـ  پیـامبر الرـی بـا چـه اوـتراک       مایهبانی و ب م -

 مفاهیم و مضامینی عرضه وده است؟

عربی دارای چـه حشـابرات   ز نظر مولوی و اب احجلّی و ححاّق صفات الری در آدم  -

 هایی است؟و حفاوت

 پیشینة پژوهش

هـای  داسـتان هـای  در ای  زمینه ححایاات خوبی انجام گرفته اسـت، ازجملـه کتـاب   
 های پیـامبران در مثنـوی  داستان(، 1394از حای پورنامداریان ) پیامبران در کلیّات ومس
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ماایسة اوصـاف پیـامبران اولـوالعزم در مثنـوی و     » نامة(، پایان1387از عبدالرضا سی  )

انسـان کامـش در عرفـان    »های ( و مااله1386از زربانو رییسی )« عربیالحكم اب ف وص

بررسـی حطبیاـی انسـان    »(، 1391از سـری  ذوقـی )  « عربـی مولانا و حطبیق نظریة او با اب 

طـور مشـ ص،   (. امّـا بـه  1389الله خیاطیـان ) از قـدرت « عربی و مولویکامش از نظر اب 

های آنان با یكدیگر، مـورد  عربی و حطبیق آرا و اندیشهمراحب آدم از منظر مولوی و اب 

ححایق قرار نگرفته است. بنـابرای ، ایـ  موضـوع، وایسـته و درخـور پژوهشـی مسـتاش        

 است.

 

عربی و مولوی و تحلیل بلاغی و . بررسی و تحلیل آرای ابن2

 تب آدم ها درباب مراصوری آن
رفـان  عمبنا در ای  پژوهش، ححایق در مراحب آدم براساس زبان رمزی و صوری در 

، وصـو  بـه مفـاهیم والای عرفـان از     در ایـ  مجـا    اس می اسـت.  -ایرانی )خراسانی(

ح ـویری،  -های دو عارف بزرگ جران اس م در زبانی به وایـت ب وـی  رهگذر حجربه

یی ل  علـوم ب وـی، بـرای نیـش بـه ما ـد وـا       بدون پرداخت  به جوانب و حواوی م ت

گردنـد. ح ـویر   گیرد و همة صناعات ادبـی در پسـتوی ح ـاویر پنرـان مـی     صورت می

می مطـرح  )ایماژ( پرکاربردحری  اصط ح ناد ادبی است که از دیرباز در ب وـت اسـ   

ــوحی،   ــوده اســت )فت ــژوهش37: 1389ب ــاگزیر از   (. در پ ــانی، ن ــان عرف ــاب زب ــای ن ه

، نووـتة  زبـان عرفـان  ب عنـوان نمونـه، کتـا   کـه بـه  چنان ها هستیم؛ای  مؤلفّه یریکارگبه

هـا در سـطح حناقضـی زبـان )پـارادوکس،      علیرضا فولادی، در ف ش او  به بیان ویژگی

آمیزی، خ ف عادت، حجرید، حجسیم و در ف ش دوم به سـطح محاکـات زبـان و    حس

حمثیش، رمز و حمثیـش رمـزی پرداختـه    یه، استعاره، های محاکاحی آن هماون حشبویژگی

 پردازیم. درآمد، به ب ش ححلیش مااله می(. با ای  پیش53: 1387مددی، است )علی

 . ماجرای خلقت، خلافت و تحقّق اسمای الهی در آدم2-1
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، مراحـب و درجـات بسـیاری از ابعـاد     الحكمف وصویژه در عربی، بهدر اندیشة اب 

 عربی از نام و الاـاب پیـامبران  وجه قرارگرفته است. اب مورد ح )ع( وجودی حضرت آدم

هـای قـرآن و ایماژهـای حسّـی قـرآن و      هـای وـگرف سـاخته و عناصـر داسـتان     حْویـش 

ی آن (. در ایـ  مجـا ، مـوارد اصـل    213: 1389احادیو را حْویش کرده است )فتـوحی،  

خلق نمود. عالم  الم، آدم )ع( راگوید: خداوند پس از خلق ععربی میوود. اب بیان می

سـما  را برای ظرور کمالات در صورت اسـما و آدم را بـرای ظرـور کمـالات در ذات ا    

و أراد  ق العـالم، أراد اللهّ حعالَ أن یظرر کمالاحه فی صوره أسماره و صفاحه ف ل ـ»آفرید: 

حـق   (. پس وـرخ وـایی  5/100: 1422)سید حیدر،  «أن یظرر ذاحه و وجوده ف لق آدم

 اعلـم »مثابة روح برای جسم عـالم.  آدم، ظرور اسمای حسنی بود و آدم بهحعالی از خلق 

دا مسـوّئ و  سلعالم جأنّ الأسماء الالریهّ الحسنَ حطلب بذواحرا وجود العالم. فْوجد اللهّ ا

حرحیـب،  ی بـد  (.3: 1370)جـامی،  « وجود العالم الانسانَ« آدم»یه و أعن جعش روحه آدم

ه ا از ایـ  پـس اسـماءالله را ب ـ   حاّق اسمای حق قرارگرفت ح ـعنوان مج  و محش حآدم به

عربـی پـس از   حـری  موضـوع از دیـدگاه ابـ     من ة ظرور برساند. بـر ایـ  اسـاس، مرـم    

کـرده،   آفرینش آدم، مسئلة اسمای الری است؛ اسما و صـفاحی کـه او را وـبیه خداونـد    

رد ابوالبشـر اولـی  ف ـ  (. چون آدم 52: 1385دهد )مظاهری، نمایندلا حق بر زمی  قرار می

لمـة  کدر عالم ورادت و مظرر اسم الله وضعی است، بدی  لحاو فص حكمت الریه بـه  

نایب اسم ج لـه الله   وداند آدم را حف یش عالم می .(51یابد )همان: آدمیه اخت اص می

علَ صـوره   ف رج آدم»ومارد. ظرور آدم بر صورت اسم الله جامع جمیع اسما بود. می

: 1994عربــی، )ابــ « جمیــع الأســماء اهلریــه الاســم یتضــم  إذ کــان هــذا -لَّــهالاســم ال

13/126.) 

ای حسـنایش را در کـون   عربی معتاد است خواست حق بر ای  بود حا اعیان اسـم اب 

اش در آن، امكـان ظـاهر وـدنش    که بدون وجود ای  محش و حجلّـی چنان جامعی ببیند؛

ی نـور (. 35)نـور:  « اللَّهس نفورس الس ّم او اتِ و ال ـَْرْخق »د: که حعینّات نور حق بودن؛ اسمایینبود
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و الأسماء علَ الحایاـه انمـا هـی حعینّـات نـور      »ب شد. که بر جران و کارنات حیات می

 (.483: 2010)فناری، «الوجود، المتحااّه بحكم المعانی و الحاارق

در وی بـا   لرـی اعربی بـه موضـوع خلـق آدم از خـاک و دمیـدن روح      در ادامه، اب 

 ـ     »عنایت به آیـة وـریفة    و انت ـابش   (29)حجـر:  « یفَـِقذا س ـوْیتْفهس و  نفََ  ـتس فِیـهِ مِـ   رسوحِ

قطب عالم، ایـ  صـورت عن ـرئ انسـانَ باوـد و      »است. عنوان اولی  پیامبر پرداخته به

ع خ فـت  (. از اینجـا موضـو  531: 1379)فروـانی،  « دوران و باائ اف ک به وئ متعلّق

م ونان خـاح چسان را طرح کرده، انسان را مج ی حق، کلمة فاصلة جامعه، عامش باا و ان

 مست ل  باود. خلیفه باید به صفتومارد؛ چراکه پادواه بر خزای  جران می

منزلـة مردمـا   سپس او را انسان و خلیفه نامید و نسبت به حق حبـارک و حعـالی، بـه   

ن نزلـه إنسـا  بم إنساناً و خلیفـه، وهـو للحـقق   فسمِّی هذا المذکور »نسبت به چشم دانست: 

وسـیلة او بـه خلـق    (. درنتیجه، خداونـد بـه  8)همان:  «العی  م  العی  الذی یكون به النظر

 گـردد: گستراند و عالم به وجود آدم کامش مینگرد و رحمت خویش را بر آنان میمی

 ء الـدارم و الـنش  فِنه به ینظرالحق إلـَ خلاـه فیـرحمرم فرـو اهنسـان الحـادي الأزلـی       »

نیـد؛  تّ ـ  گردا او را به صفات جمالیه و ج لیه م )همان(.« الأبدی، قیام العالم بوجوده

جـه  و لمّا کان المراد م  خلق آدم وجود ال لیفه علـَ الو »ای کامش ود: پس آدم خلیفه

 (.209: 1423)جندی، « الأکمش الأجمع بی  المجموع و المف ّش

لتّی هی كلیه ااه الهو النفس الناط آدم»قلب عالم قرار داد:  او را نفس ناطاة کلّیه و

فرید، (. وی را برای خویش، حبارک و حعالی، آ1/23: 1422عربی، )اب « قلب العالم

م ه خلق آدکه عالم را برای آدم. چون که آدم خَلای و روحی الری است، إنّ اللّچنان

! یا اب  آدم (. فرمود:168: 1372، علَ صورحه و فَ روایه علَ صوره الرحّم  )قونوی

 (. 4/358: 1994عربی، جلَ )اب لأجلا و خلاتا م  لأخلات الأویاء م  

پس خداوند انسان کامش را برای برقراری ارادلا خـود بـه وجـود آورده حـا جانشـی       

دارندلا عالم باود و ولایت و خ فت جران را به عرده گیرد و نگه»حضرت حق باود و 

از یا سو نظر به حضرت حق و فی  رحمت ایشان دارد و از سوی دیگر  ای  جانشی 
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« رسـاند هـا مـی  نظر بر عالم هستی و فی  حق را از خداوند متعـا  گرفتـه و بـه آفریـده    

 (. 54: 1385)مظاهری، 

داند که نوع انسـانی از  ای مید قرآن، آدم را عبارت از نفس واحدهعربی به استنااب 

وده آگاه نم و او را نسبت به امانتی )اسمای الری(که بدو سپرده آن به وجود آمده است

ع هس علَ عالَ أط لَ م إنه سبحانه و ح» :و مراحب آنان را در عالم بیان و آوكار فرموده است

خـرئ فیرـا   لابضه الأما أوْدع فیه و جعش ذلا فی قبضتیَْه: الابضه الواحده فیرا العالم، و ا

مباحثی که در رابطه با آدم مطـرح وـد،   . (24-22)همان:  «حبرم فیهو بیْ  مرا آدم و بنوه

نس بـش ج ـ  ؛ما ود از آدم در اینجـا آدم ابوالبشـر نیسـت   »گیرد. ابنای او را نیز دربر می

 .(55: 1380)عفیفی، « بشری است به حمامه، یعنی حایات انسانیت

 مادهـای نرارـت و  امّا مولوی در ابتدای امر خلات آدم )ع( به آفـرینش روح او بـا ق  

 گوید: قبش از خلق مـادّی آدم )جسـم(، روح او در عـالم ملكـوت    حازه اواره دارد و می

دازی و قری  رحمت خداوند سبحان بوده است. ادبیات صوفیانه از دو جرـت بـا نمـادپر   

ا ب ـسمبولیسم سروکار داوت؛ از یا سـو ایماژهـای متـون دینـی )قـرآن و حـدیو( را       

ه کرد و از دیگر سو در وعر عرفانی به آفـرینش نمادهـای حـاز   میقرارتی نمادگرا حْویش 

 (.213: 1389مشغو  بود )فتوحی: 

 رفـت در ایجـاد خلـق   مشورت مَ

 

 جانشان در بحر قـدرت حـا بـه حلـق     

 (169: 1373)مولوی،                        

خـدائ   «ه آلافِ س ن ْرب ع هِرواح  قَبشَ الأجسادِ بقإنَّ اللَّه  خَلَقَ الأ»در حدیو آمده است: 

حـ    پیش از آنكه روح آنان در قالب ها به چرار هزار سا  وها را آفرید پیش از ح جان

ق بـه  که روح آدم پیش از حعلّچنان ؛درآید، زنده بودند و از عنایت پروردگار برخوردار

لق آدم صفی از خ(. سپس به 49-2/48: 1373)وریدی،  جسم، لیاقت خلیفه بودن یافت

 پردازد:می خاک

ــم زدئ  ــر هـ ــاک را بـ  آب را و خـ

 

 ز آب و گــش ناــش حــ  آدم زدئ   

 (188: 1373)مولوی،                        
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ودش ای ارزومند در وجاز دیدگاه مولوی، حنرا ظاهر آدم از خاک است و ودیعه

و نفس (. از نظر ا804)همان: « آدم از خاک است کَ ماند به خاک»اند: قرار داده

ی نابه جران ظلم كوحی و لطیفة روح انسانی در آواز وجود که ذاحاً مجرّد است،ناطاة مل

ست مروی ا ماونخاکی فرود آمده و به بدن انسان حعلّق یافته است و به زبان حشبیه، ه

م کامش ماا که در قفس ح  وارد وده و همراه با آن مراحبی را طی خواهد کرد حا به

 (.44: 1389رسد )خیاطیان: انسانی که همان کَون جامع است، ب

 رامی وگوید: به آدر ادامه، مولوی آفرینش آدم در چرش پگاه را مطرح کرده، می 

اهمیت و ظرافت خلق آدم  حعالی است و موضوع دیگر،حدریج پیش رفت ، روش حق 

 از دیدگاه ایشان است:

 خلات طفش از چه اندر نه مه اسـت 

ــود   خلاــت آدم چــرا چــش صــبح ب

 

 یج از وعار آن وـه اسـت  زانكه حدر 

َ اندر آن گش اندک  فـزود اندک مـ

 (863: 1373)مولوی،                        

حعبیه  سروت و در هر ذرّه از آن گِش دلَخداوند به دستان خویش گِش آدم را می

 کرد:

 ســـــراپائ مـــــرا د  آفریدنـــــد  

 

ــد    ــو باوـ ــراپائ حـ ــون سـ ــه مفتـ  کـ

  (3/1121: 1367)فروزانفر،              

 راند:وسیلة خداوند س   میپس از حعلیم مستایم آدم بهس 

ــم   آدم خــاکَ ز حــق آموخــت عل

 

 حـا بــه هفـتم آســمان افروخـت علــم    

 (43: 1373)مولوی،                       

لطان س)« شسر او را نور آدم کرد فا»اسرار حق به نور وجود آدم آوكار گردید: 

ت و لم اسما را به او آموخی برگزید و ععنوان حامش وح(. آدم را به103: 1376ولد، 

 آور حق ود:دیگران از آدم آموختند. آدم پیام

ــر وحــَ و وداد   چــون وــد آدم مظر

 

 ناطاــــة او علــــم الاســــما گشــــاد 

 (916: 1373)مولوی،                    
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اضه ( افای  علم، علمَ است که از سوئ خدا و از طریق کش  و ورود به آدم )ع

 (.3/618: 1373گردید )وریدی، 

 بوالبشــر کــاو علــم الاســما بــ  اســت

 اسم هر چیزئ چنان کـان چیـز هسـت   

 

ــدا   ــنش خـ ــرده حلایـ ــو آدم کـ ــا چـ  یـ

 

 صد هزاران علمش اندر هـر رگ اسـت   

ــت   ــان او را داد دسـ ــان جـ ــه پایـ ــا بـ  حـ

 (52: 1373)مولوی،                                 

 حجـــــاب مـــــادر و دایـــــه و ازا  بـــــَ

 (607همان: )                                           

  و ر ج را بود که مظر مراد از علم دی ، علم حوحید و علم اسما است که آدم

(. ای  1/89: 1374جما  و متعلم به همه اسمای حق و اسم اعظم حق بود )سبزواری، 

 ر وجودش بود:ددلیش نور پاک الری قدرت آموخت  به

 چشم آدم چـون بـه نـور پـاک دیـد     

 

ــان و   ــج ــام رّسِ ــد ن ــتش پدی ــا گش  ه

 (52 :1373)مولوی،                           

 ید:طوری که جان پاکش در هفت آسمان نگنجبه ؛امتیاز ب شیدبر جرانیان وی را 

ــان   ــاک ج ــة آن پ ــَ عرص  در فراخ

 

ــمان     ــت آس ــة هف ــد عرص ــ  آم  حن

 (109ان: )هم                                     

 .زئ نیسترش در برابر عظمت انسان کامش چیعگوید: در ادامه، مولوی می

ــائ خــویش   ــا پرن ــور ب ــا آن ن  عــرش ب

 خود بزرگـَ عـرش باوـد بـس مدیـد     

 

 چون بدید آن را برفـت از جـائ خـویش    

 رسـید لیا صورت کیسـت چـون معنـَ    

 همان()                                                         

 ار داد:او را جامع عالم روح و جسم )دریا و خشكی( قر

ــی آد م    ــا ب نِــ ــو ز کَرَّمْنــ ــرَ حــ  وــ

 

       َ  هم به خشـكَ هـم بـه دریـا پـا نرـ

 (300ان: )هم                                     

آدم را مرکز و قطب دایـرلا وجـود و جـامع عـوالم خلـق و امـر، بـرّ و بحـر،         مولوی 

َ     » :دانـد ورادت و ویب و ملـا و ملكـوت مـی    « وـوئ هماـو گـز قطـب مسـاحت مـ
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چرخد و انسان ناطه و مرکـز دایـرلا وجـود اسـت حـا      مرکز مییعنَ مدار حو   )همان(؛

گویند: آفریدگار، عوالم بسیار آفریـده، سی دوو ـت هـزار و ایـ  همـه      جایی که می

أَلا لَـهس ال  َل ـقف و  ال ـَْمْرف حبَـار ک  اللَّـهس ر ب       »عالم مح ـور اسـت در دو عـالم خلـق و امـر:      

ظـاهر  »و « ورادت و ویـب »و « برّ و بحر»و « ملا و ملكوت»عالم را و ای  دو « ال عالَمیِ َ

و  لَاَـدْ کَرَّمْنـا ب نِـی    »نیز خوانند و انسان که محمو  عنایت حق است، بـه حكـم   « و باط 

-453: 1377، جامع ای  هر دو عـالم اسـت )لاهـوری،    «آد م  و  ح م ل ناهسمْ فِی ال ب رِّ و  ال ب حْر

454). 

 تگان به خلافت آدم. تمکین فرش2-2

وـد   بر فضش آدم قـرار گرفـت و فروـتگان از عطایـایی کـه بـه او داده       مشیت الری

قا  .« الانسانیه ما ظررت أسمارَ کلرا إلا فی النشاه»ه حعالَ یاو : کْنّمحروم گردیدند؛ 

لرـا و  وان کرـا الأک ـ تی وجدت عنال« الأسماء اهلریه»ال َْسْماء  کفلَّرا أی  حعالَ: و  ع لَّم  آد م 

آدم بــر عربــی بــه فضــش ی  ابــ بنــابرا (.3/326: 1994عربــی، )ابــ لــم حعطرــا الم ركــه 

 ـ     »معتاد است: فروتگان  « ه مطلاـا إن الكامش م  بنـَ آدم، أفضـش مـ  الم ركـه عنـد اللَّ

کنـد و فروـتگان فاقـد ایـ      : آدم در نفس خـود حرقّـی مـی   گویداو می (.4/149)همان: 

 قابلیت هستند.

حمام اسمایی را که در صورت الریه بود، در آدم ظاهر فرمود و رحبة احاطـه   دخداون

خاطر او حجّت خداوند متعـا  بـر م ركـه اقامـه     و جمع را به وجود او حعلّق ب شید و به

فظرر جمیع ما فی ال ور اهلریه م  الأسماء فی هـذه النشـْه اهنسـانیه فحـازت     »گردید. 

)همـان،   «وجود، و به قامت الحجه للَّه حعالَ علـَ الم ركـه  رحبه اهحاطه و الجمع برذا ال

ــه   (10: 1396 ــیم فرمــود و ســایر موجــودات ازجمل ــد خــود مســتایم آدم را حعل . خداون

ربهّ أنـوارا و   استابش م  جره«: أی مِ   ر بِّهِ کَلِمات  فَتَلاَََّ آد مس»واسطة آدم. فروتگان را به

 (.1/28: 1422همـان،  ) هالجبـروت و أرواحـا مجـرّد    الملكوت و أطوارا، أی: مراحب م 

لطیفـه  »وسـیلة آدم بـود.   حْمّش در ای  میان، حعلیم اسما به فروتگان بـه نكتة ظری  و قابش

: 1367)همـان،  « أنبْ الم ركه بالاسماء فرو اخبار بلسان م  ـوص لمعلـوم عنـدهم    آدم
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ص است. آدم بر جمیع اسما فضش دیگر آدم بر م ركه، عبادت ایشان بر اسمی خا (.25

نبود؛ چه ایشان حـق را از حیـو اسـم خـاص معیّنـی       مسلط ود. م ركه را جمعیت آدم

  (.122: 1379)خوارزمی،  به جمیع اسما ولی آدم ؛کنندعبادت مَ

دم آجود واز نظر مولوی، فروتگان پس از حنبهّ خداوندی و با دیدن نور حق در 

ح گوید. درواقع ای  اصط س   می« آدم مسجود»ز )ع( به سجده افتادند. مولوی ا

الم که ع است که جامع مظرر ذات و جمیع اسما و صفات الرَ است« حایات انسانیت»

ون چوود و به ای  اعتبار آینة حق و خلق است و آفرینش، ظرور آن محسوب مَ

که  یا از مراحب وجود، استعداد آن ندارندورخ از ایجاد، معرفت حق بود و هیچ

اد ایت ایجونَ، حق را به نحو کما  و حمام بشناسند مگر انسان، بدی  دلیش حایات انسا

رخیزد، بیان منیز هست و آفرینش محفوو به باا و دوام اوست و هرگاه که ای  نوع از 

(. 1/236: 1367گردد )فروزانفر، آید و دورلا آخرت وروع مَدورلا عالم نیز به سر مَ

حْمّلی در آ ار مولوی و وارحان مطرح وده های قابش، نكتهدرباب حْویش ای  سجده

 است، ازجمله:

 چون ملا انوار حق در وئ بیافت

 

 در ســجود افتــاد و در خــدمت وــتافت 

 (52: 1373 ،)مولوی                              

که مفسّـران   (34: باره)« اس ج دسوفَو  إقذ  قفل نا لِل م  ركِهَ اسجْسدسوا لِآد م  » اواره است به آیة

معنـَ  اند. یكَ آنكه سجده بـرائ آدم بـود بـه   چند قو  در معنَ سجدلا آدم ذکر کرده

كـه سـجدلا   حعظیم و حكریم. دوم آنكه سجده برائ خدا بود و آدم قبلـه بـود، نظـر بـه آن    

 معنَ لغوئ اسـت؛ یعنـَ انایـاد و   عبادت برائ ویر خدا جایز نیست. سوم آنكه سجود به

ولانـا  مورعَ آن که روئ بر خاک نرادن و یكَ از ارکان نماز است. خضوع، نه معنَ 

 یدند. پسگوید: فروتگان آدم را سجده کردند برائ آنكه نور خدا را از وئ طالع دمَ

 (.2/457: 1367حعالی )فروزانفر، آدم مسجود م ركه بود، ولَ به لحاو مظرریت حق 

 سجده کردند م را حـ  آدم را زود 

 

 و دیدند در آن جسم سنَپرحو جان ح 

 ( 1069: 1384)مولوی،                   
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گانه حعالَ در وجود ورود، یحایات سجده که آدم در ای  میان برانه بود و حق 

 (.765: 1377)لاهوری، 

 هـایم هایم، م  کعبة د م  قبلة جان

 

 م  مسجد آن عروم، نَ مسجد آدینـه  

 (1261 :1384)مولوی،                         

 ود:بنان دلیش دیگر سجدلا م را بر آدم، افزونی جان آدم )خبر و آگاهی( بر آ

ــان  ــود مسجودو  ز آن ســبب آدم ب

 

 حــر اســت از بودوــانجــان او افــزون 

 (284: 1373 ،)همان                           

عاو   وانیه و طبایع و مجرّدات روح دیگر سجده ای  بود که خداوند همة قوادلیش 

 دسیه را در وجود آدم نراد:ق

ــت   ــبق اوس ــان س ــجده آدم را بی  س

 

 ســجده آرد مغــز را پیوســت پوســت 

 (896 مان:)ه                                      

که همة چنان ؛یعنَ سجده کردن م ركه آدمق نوعَ را دلیش سبقق بالشرف اوست»

را  اند و همههان گذاردو طبایع و مجرّدات روحانیه و عاو  قدسیه را در وجود انس قوا

 (.3/375: 1374)سبزواری، « اندمطیع و ساجد روحش کرده

 وان کـز آدم رو نمـود  آن گشادئ

ــان   ــور آدم را عی ــردئ ن ــه ک  عرض

 

 هاوـــان نبـــود در گشـــاد آســـمان  

ــر م رــا گشــت مشــكش  ــانب  هــا بی

ــوی،                         :1373)مولــــــ

227) 

کش   عتبارابر خود بود. چون کما  آدم را به م ركه را قبش از ظرور آدم نظرئ 

( 32اره: )ب «متْنَاما ع لَّ لَّاإقسسبْحانَا  لا عِل م  لنَا »اسما به م ركه نمودند، آن نظر نماند. 

ند بود برگشادند. و از ای  گشودن آناه دیدند، از حسبیح و حرلیش خویش ندیده

 ست یافتند:د. فروتگان از آدم و حعالیم او به معارف بیشتری (201: 1377)لاهوری، 

 خود وـد از حـدریس او  حا م لَا بَ

 

ــدسق دیگــر یافــت از حاــدیس او      ق

 (227: 1373)مولوی،                      
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نش ؛ چون با آفریاست برحرئ انسان کامش بر فروتگانمعتاد به مولوی بنابرای  

 و آسان گردید: آدم، رازهای جران بر ایشان سرش

 آدمــَ را او بــه خــویش اســما نمــود

 

 گشـــوددیگـــران از آدم اســـما مـــَ 

 ( 80همان: )                                         

 «َْسْمارِرقمْبقأَن بقئ رسمْ »آیة  وم بهو م رع د «و  ع لَّم  آد م  ال َْسْماء  کفلَّرا» م رع او  به آیة

حق ود. آیة  آدم معلمّ جمیع اسما و وارح اسرار. (148: 1377اواره دارد )لاهوری، 

: 1370باود )آوتیانی، او  مجموعة هجده هزار عالم است که مظرر اسمای حق مَ

448.) 

ــو  ــما درس گــ ــئرم بْســ  آدم أنبــ

 

 مــووــرح کــ  اســرار حــق را موبــه 

 (281: 1373)مولوی،                      

ان سلط)« حر ودندآدم افزون از سجود»پس فروتگان به مراحب بالاحری رسیدند؛ 

 در»بود؛  (. چون در وجود و د  آدم نور و وجود حق حبارک و حعالی56: 1376ولد، 

رار قم را  ایگاهج)همان( و نام و جایگاه آدم بالاحر از نام و « د  آدم خدا بوده مایم

 (. 909: 1384)مولوی، « حدریس با حادیس او بالاحر از اسماستَ»گرفت؛ 

 اجهة ابلیس با آدم. مو2-3

: چه رمودفخداوند در خلق آدم، او را به حكریم و حشری  جمع آورد و به ابلیس 

او  چیزی مانع سجدلا حو بر کسی ود که به دو دست خویش آفریدم؟ در حالی که

صوره  الم وو ما هو إلا عی  جمعه بی  ال ورحی : صوره الع». جمع بی  صورحی  بود

 رذا کانه و لإبلیس جزء م  العالم لم حح ش له هذه الجمعیالحق و هما یدا الحق. و 

بلیس نور (. ا77)ص: « قَا َ أَنَا خیَْر  منِ هس» اد:د(. جواب 20: 1396عربی، )اب  «آدم خلیفه

 حق حبارک و حعالی را در وجود آدم ندید.  

 لـــــو أنّ ابلـــــیس رائ مـــــ  آدم

 

  َ  نــــور محیاهــــا علیــــه مــــا ابــــ

دید، از سجده بر او ابا نایَ و ج ئ صورحش را مَاگر ابلیس، در آدم روو 

(. یعنَ در صورت انسانیت مستتر گشته و او را به صفات 13: 1378عربی، کرد )اب نمَ
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ابلیس مظرر اسم مضش است و »ام. نكتة دیگر اینكه جمالیه و ج لیه متّ   گردانیده

(. 526حا: )همدانی، بی« اسم مضش داخش است در ححت اسم اللهّ که آدم مظرر آن است

حایات اسم مضش بر آدم ولبه کرد و موجب گمراهی او ود در صورت ویطانَ و 

 واهد ای  مدّعاست )همان(.  «فَ  حَلفومسونِی و  لفومسوا أَن ففس كفمْ»اوارت 

وو  ان و رویط یكی از مبانی مرم اندیشة مولوی درباب مرحبة آدم )ع(، حاابش او با

 ده استوابلیس یازده بار نامش در قرآن مجید یاد » آدم است.ودن حایات وجودی 

« و ای  ذکرها جز در یا مورد، در ضم  اواره به داستان آدم آمده است

ی  سرپیای ا(. ابلیس حاضر به پذیرش فرمان الری نبود. 167: 1394)پورنامداریان: 

و      نار ی مِتنَِخَلَا »موجب طرد و خواری او ود. ابلیس در حق آدم اعتراخ کرد که 

رگاه دراندلا  وگشت  بعد از آنكه استاد م ركه بود، ملعون ابدی. «خَلاَ تهَس مِ   طِی  

 :(؛ درنتیجه، جایگاه و طاعت چندهزارسالة او حباه ود83: 1386)مولوی، 
ــی   ــیس لعـ ــا  ابلـ ــزاران سـ ــد هـ  صـ

 پنجـه زد بـا آدم از نـازئ کـه داوــت    

 

ــؤمنی    ــدا  و امیرالمـــــ ــود ز ابـــــ  بـــــ

 رسوا هماو سرگی  وقت چاوـت  گشت

 (134 :1373)همان،                           

   فروتگان جملگی فرمان حق را گردن نرادند جز ابلیس:
 گردند بر آدمچو طوافان گردونَ همَ

 

 گردئمگر ابلیس ملعونَ که بر آدم نمَ 

 (929همان: )                                        

 ر ود:منج ده و مطلوب حق بود و ستیزه با او به ساوط و حباهی ابلیسآدم برگزی

 خـدائ نیسـت  ز آدم اگر بگردئ او بَ

 

 ابلــــیس نظــــر جداجــــدا داوــــت   

 

 داوار سـن  خـورئ از کـ  خ ـ   ابلیس 

 (123: 1384)همان،                                 

ــداییم     ــق جـ ــا ز حـ ــه مـ ــت کـ  پنداوـ

 (599مان: )ه                                          

یا رب، آه همه حو کردئ و »ابلیس پس از حمرّد، به جدا  با خدا پرداخت و گفت: 

کنَ؟ و به آدم گفت که ائ آدم چون م  بر کنَ و دور مَفتنه حو بود، مرا لعنت مَ
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حو گرفتم و بر آن گناه که کردئ زجر کردم، چرا با م  بحو نكردئ؟ آخر حو را 

دانستم الّا حرک ادب نكردم در حضرت حو و عشق َحجّت بود؟ گفت: یا رب، م

 (. 120: 1386)همان، « نگذاوت که مؤاخذه کنم

ن ایما و« مضش»ویطان مظرر اسم مضشق حق حبارک و حعالی است. کفر، مظرر اسم 

 (. 137: 1367است و مبدأ ای  هر دو یكَ است )فروزانفر، « هادئ»مظرر اسم 

 سـت ویرحش بر عاوـاَ و صـادقی  

 اگر عاوق وود هم گـوئ بـرد  دیو 

 

 ویـرحش بــر دیـو و بــر اسـتور نیســت    

 جبرریلــَ گشــت و آن دیــوئ بمــرد 

 (      952: 1373)مولوی:                      

 ر یدمولوی به استناد قرآن و دیدگاه عرفانی خویش، هدایت و گمراهی را د

 ؛قداند و ویطان را محش محا، ویرت و نگربان درگاه حقدرت پروردگار می

د و که وارحان وعر او بر ای  باورندکه دیو اگر عاوق وود، وجود والب ووچنان

 (.3/481: 1374ماهیت و حعیّ  مغلوب، بلكه فانَ وود در اسم مسضش )سبزواری، 

 . ربوبیت آدم2-4

 ن. چوآدم حق و خلق است و به ای  مرحبه است که وایستگی خ فت یافته است

د مت   بای مالیه و مدبر عالم است، پس خلیفة او نیزخدائ متعا  متّ   به صفات ک

 واست  حكمت نشئة روح آدم ربوبیتبه کمالات او باود و قادر بر حدبیر عالم. 

.  فی بودنز مخ فت بر عالم و اگر نبود ای  مظرر اسمایی و صفاحی، حق همواره آن ک

 خالی از حایاتی استعربی، پس نیازمندی خلق به حق و افتاار حق به خلق در نظر اب »

  (.67: 1380)عفیفی، « هر کنایه

گوید: پس که مشی عرفانی اوست، با جسارت حمام میعربی در ای  وادی چناناب 

ف ححمد إقلا نفسا و لاحذم إقلا حنرا خودت را  نا ک  و جز خودت را سرزنش نك : 

. فْنت وذاؤه نفسا، و ما یباَ للحق إقلا حمد إقفاضه الوجود لأن ذلا له لا لا

(. وی 86: 1396عربی، )اب  بالأحكام و هو وذاؤک بالوجود. فتعی  علیه ما حعی  علیا
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گوید: حق ونای حق را به چالش کشیده، از یاری و کما انسان به خدا س   می

 حعالی در م  هدف و ما دش را ححاّق ب شیده است:

 فــــــــــْنَ بــــــــــالغنَ و أنــــــــــا        

      لــــــــذاک الحــــــــق أوجــــــــدنی        

 بــــــذا جــــــاء الحــــــدیو لنــــــا                

 
 

 أفســــــــــــــاعده فْســــــــــــــعده؟ 

ــده ــه فْوجـــــــــــــ  فْعلمـــــــــــــ

 و حاـــــــــق فـــــــــی ما ـــــــــده

 
 

 (.88همان: )رَئ و لما کان لل لیش هذه المرحبه التی برا سمی خلیلًا لذلا س ّ الاِ
ت م  گوید: انانیت حق به سبب انانیسپس از وجوه، هویت و انانیت خود س   می

 در انانیت م  است: ولی مظرر او ؛نیست

ــا        ــو و أنــــ ــان هــــ ــی وجرــــ  فلــــ

ــره             ــی مظرـــــــ ــ  فـــــــ  و لكـــــــ

        

 و لـــــــیس لـــــــه أنـــــــا بْنـــــــا    

ــا   ــش إقنـــــ ــه کمثـــــ ــنح  لـــــ  فـــــ

 )همان( 
ه گوید: انسان نسبت بداند و سپس میمی« الریت»او انسان کامش را محاذی با مرحبة 

جنبة  اود،بیشتر بخدا عبد است، ولی نسبت به عالم، رب. هرچه ظرور اسما در چیزی 

 ات است،وجودربوبیت او نیز بیشتر است و چون ظرور اسما در انسان بیشتر از سایر م

ا بر اسم منزلة حسلّطپس جنبة ربوبیت او نیز بیشتر است. همانی  آموزش اسما نیز به

 (.57-41: 1385است و حسلّط بر اسما همان ماام و منزلت ربوبیت است )مظاهری، 

ر او دای  باور است که خداوند از روح خویش در آدم دمید و مولوی نیز بر 

دارجق مهای مولوی، صعود انسان به ای قرار داد حا به علیّّی  دست یازد. در آموزهودیعه

 ام الرَالر عالی معرفتی و نیش به پروردگار، با طی طریق ممك  است و هرگاه د  به

 ووی:سپارئ، لبریز از دریای معرفت حق می

 ش چون ود دلـت بـا آن عـدن   مت 

 زی  آمـدش کـائ راسـتی     امر قفش

 

   َ ــال ــراس از خ ــو مر ــی  بگ ــدن ه  و

 کم ن واهد وـد بگـو دریاسـت ایـ     

 (772: 1373)مولوی،                        
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الم عوای در مراحب فنای آدم از صفات خویش و باا به صفات خداوند، او فرمانر

 رسد: وود و به وایت وادمانی میمی

 خیــز کــه امــروز جرــان آن ماســت

ــان   ــان و جر ــده ج ــه فرمان ــز ک  خی

 

 جان و جران ساقَ و مرمـان ماسـت   

 از کــرم امــروز بــه فرمــان ماســت    

 (227-226: 1384)همان،                 

 وود و مظرر و مج ی ححاّق ارادلا حق:ب ش و حاکم مطلق میاو رهایی

ــنم    ــما را وا ک ــش و ــافران قف ــافران ائ ک  ائ ک

 

 هماون آصفم ومشیر و فرمـان در کفـم  امروز 

 

 زیرا که مطلق حاکمم مؤم  کنم کافر کنم 

 (532همان: )                                           

 حا گردن گردنكشان در پیش سلطان بشكنم

 (533همان: )                                           

 حانی خودو سیر حرکت رو وودی میدر ای  وادی، صاحب و دایه و سرمایة هست

 کشد:را از از  حا ابد به ح ویر می

 سرمایة مستَ منم هم دایة هستَ منم

 آنم کز آواز آمدم با روح دمساز آمدم

 

 بالا منم پستَ منم چون چرخ دوّار آمدم 

 برگشتم و بازآمدم بر ناطه پرگار آمدم

 (534 همان:)                                        

ائ مستجمع لابد است که هر خلیفه»رسد. به ماام پادواهی بر س طی  عالم می

و خالای، از  (. امّا در کنار وجه ربوبی95حا: )عزّالدی  کاوانی، بی« اوصاف م لّ  بود

 وجه بندگی و خَلای خویش وافش نیست:

 سلطان س طینم هم آنم و هم اینم

 پرلوئ ورنشاهم هم بنده و هم واهم

 

 هم خازن خاقانم پر گوهر و پر مرجان 

 جبریش کجا گنجد آنجا که م  و یزدان

 (1261 :1384)مولوی،                        

 وود:درنرایت، مالا ملا لامكانی و جامع جمیع عوالم ویب و ورادت می

 اممــ  مالــا ملــا لامكــانَ وــده 

 

 اممــ  عــارف گــنج زر کــانَ وــده  

 (1435ن: )هما                                    

 صفات حق تعالی . آدم آینة2-5
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و قد »نمود: ای کدر و حار میروح بود و چونان آینهخلق عالم در اعتدا  بود؛ امّا بی

ر مرآه ویکكان فکان الحق سبحانه أوجْ د العالم کله وجود وبح  م سوًّئ لا روح فیه، 

 اد.عنوان روح عالم و ج ی آن آینه قرار دم را به(. پس آد6: 1396عربی: )اب « مجلوْه

ات از صف ثیرئاز آنجا که انسان بالغ به ماام فعلیت خاص انسانَ، مظرر جمیع یا ک

. الحق رأئ م  رآنی فادو اسمای حق است، به لسان حا  مترنمّ است به ای  ماا  که 

ز زریه، ججو  هاز ای  رو انسان کامش، به نحو مظرریت مشتمش است بر جمیع اسمای کلیّ

 (.27: 1375قدم و وجوب ذاحَ )قی ری: 

 در آینــــــــــــة وجــــــــــــود آدم

 

 دیدیم جما  اسم اعظم 

 (564: 1380)ولی،             

ست. امنظور پیدایی جما  جملة اسما مثابة آینه بودن او بهجامع بودن مراحب آدم به

د که آینه بو مثابةحكمت الریه به کلمه آدمیه از آن جرت م  وص گشت که آدم به»

 (.49: 1359)بابا رکنا، « جما  جمله اسما در او پیدا بود

است و  حعالَ گوید: قلب انسان جایگاه حقمولوی نیز با حْسّی از معارف دینی می

ارِی ضِی و لا س ملَا ی س عسنِی أرْ». دهدا نشان میرای است که صفات حق د  چونان آینه

 .(487: 1422)حرمذی،  «ی  ال مسؤ مِ قو لكِ  ی س عسنِی قَل بس ع بْدِ

 گفت پیغمبر که حـق فرمـوده اسـت   

 در زمـــی  و آســـمان و عـــرش نیـــز

ــب  ــنجم ائ عجـ ــؤم  بگـ  در د  مـ

 

 مــ  نگــنجم هــیچ در بــالا و پســت 

 م  نگنجم ای  یاـی  دان ائ عزیـز  

 هـا طلـب  گر مرا جـویَ در آن د  

 (109: 1373 ،)مولوی                   

ا در و صفات حق ر اگر از سر صد  و نیكویی مرا ببینی، نور خداگوید: میمولوی 

 م  مشاهده خواهی کرد:

ــده  ــدئ خــدا را دی ــرا دی  ائچــون م

ــ  نگــر   ــاز کــ  در م  چشــم نیكــو ب

 

ــده    ــد  برگردی ــة ص ــرد کعب  ائگ

 حـــا ببینـــَ نـــور حـــق انـــدر بشـــر 

 (             243ان: )هم                                    
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لوّ لا اسما و صفات الرَ است و هماون اسطرلاب، اوصاف عانسان محش مشاهد

 نمایاند: حق حبارک و حعالی را می

ــت  ــاف علوسـ ــطرلاب اوصـ  آدم اسـ

 نماید عكس اوستهر چه در وئ مَ

 

 وصــ  آدم مظرــر آیــات اوســت    

 هماو عكس ماه انـدر آب جوسـت  

 (933 )همان:                                  

مظرر نشانة  الرَ است و وص  آدم، و آسمان عالم گردون علوئ اسطرلاب آدم

 یفتدنماید، عكس اوست، چون عكس ماه که در آب بمَ . هرچه در آدمخدایَ است

 ینی، در آن(. اگر به حماوای وجود حایای خود در آینة د  بنش6/178: 1331)نثری، 

« صور است کمشانسان، احمّ مراحب و ا»جما  و کما  خداوند را م حظه خواهی کرد: 

 (.205: 1379)نسفی، 
 جان و سر حو ائ پسر نیست کسَ به پائ حو

 بوسه بده به روئ خود راز بگو به گوش خود

 

 آینه بی  به خود نگر کیست دگر ورائ حو 

 هم حو ببی  جما  خود هم حو بگو  نائ حو

 (805: 1384 )مولوی،                                

 داند. آدمَوی وناخت نفس را اساس و پایة وناخت حق میدر ای  ابیات، مول

ق حدر  اسطرلاب حق است؛ امّا منجّمَ باید که اسطرلاب را بداند. پس اسطرلاب

نا ب نِی کَرَّمْ اَدْو  لَ. وجود آدمَ که م  ع رف نفسه فاد ع رف ربهّمنجمّ سودمند است که 

دم و لمحه به لمحه بهرا دمچون اسطرلاب حق است، حجلَّ حق و جما  بَ آد م ،

 (.23: 1386بیند و هرگز آن جما  از ای  آینه خالَ نباود )همان، مَ

ه مانان کحوانی ببینی، همولوی بر ای  باور است که در دیدلا آدم، جما  حق را می

 بیند:حق نیز جما  خود را در ما می

 در دیـــدلا مـــا نگـــر جمـــا  حـــق بـــی  

ــز جمــا  خــویش در مــا بینــد      ــق نی  ح

 

 کای  عی  حایاـت اسـت و انـوار یاـی      

 وی  فاش مك  که خونت ریزد به زمی 

 (1445 :1384)همان،                              

 . جایگاه آدم در قوس نزول و صعود2-6
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کننده قوس نزو  عنوان واسطة فی  بی  خداوند و م لوقات دیگر و حكمیشآدم به

پیدا  ححّادامنتاش وده، با نفوس و عاو  و صعود قرار گرفته است. فی  حق به سالا 

وود. در آن صورت، فی  کند و با برزخیتی که مرحبة اصلی اوست، متحّد میمی

اح ا   حر از احدیت است و واحدیت نام دارد،رسیده به او به آن برزخیت که پایی 

تاش ت منارناککند. به عبارحی، فی  حق ابتدا به آدم رسیده، از آدم به عالم و پیدا می

 : گرددمی

الكثره و صورحرا،  فان المدد الواصش الیه بعد انتراره فی الكثره الَ اق َ درجات

یت ش باحدیترا، اعنَ احدیة حلا الكثره الَ حلا البرزخیه التی م  جمله نعوحرا 

 الوحدانیه التالیه الاحدیه. فیتم الدارره بالانتراء الَ الماام الذی منه حعی  الفی  الواصش

و إقلَیهِْ یسر ج عس  الَ العاش. و هذا سر م  لم یعرفه و لم یشرده لم یعرف حایاه قوله حعالَ:

 .(157: 1393، ی)قونو 1ال َْمْرف کفلفّهس

عربی و های اصیش اب قدس و فی  مادّس است که از آموزهفی  ادیگر، موضوع 

. رناتمعاو  کاپیروان اوست. فی  اقدس، یعنی حجلّی حق برای ذات خود در صور 

س در پ(. 58: 1380فی  مادّس، یعنی حجلّی حق در صور اعیان کارنات )عفیفی، 

گیرد. حر صورت مینتیجة فی  اقدس و فی  مادّس، حجلّی هر مرحله به مرحلة پایی 

ر حجدّد عربی، نوعی حعیّ  ذات حق است که لحظه به لحظه دمفروم خلق در نگاه اب »

ش د و قابباو ست که از عدم به وجود آید و ساباة عدمی داوتهو حبدّ  است و چیزی نی

 کند: یدا می(. بنابرای  مراحلی چنی  پ527: 1392وفیعی کدکنی، « ) حكرار هم نیست

فتجلَّ اللهّ حعالَ باسمه الجامع للحضرات، فظرر فَ مرآه الانسان، و هو الاسم 

حجلَ بفیضه الأقدس و ظله الأرفع،  الاعظم و الظش الأرفع و خلیفه اللهّ فَ العالمی ، و

فظرر فَ م بس الأعیان الثابته م  الغیب المطلق و الحضره العماریه و الحضره العماریه، 

 م حجلَ بالفی  المادس و الرحمه الواسعه و النفس الرحمانَ م  الغیب المضاف و 

                                                           

 123هود:  .1
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ظاهر الارواح فَ م« مد ظله»الكنز الم فَ و مرحبه العماریه علَ طریاه وی نا العارف 

 (.120: 1381)قی ری،  الجبروحیه و الملكوحیه ائ العاو  المجرده

ست، ة اوبی  حق و خلق است و به سبب او و هر که در مرحب ةانسان کامش، واسط

َ سفل وفی  حق و مدد او که سبب باائ ما سوئ اللهّ است، به همة عوالم علوئ 

 لم، مددء از عانیست، نباود، هیچ وی رسد و اگر ای  برزخیتش که با طرفی  مغایرمَ

سد ها برپذیرد؛ زیرا مناسبت و ارحباط نیست حا مدد به آنالرَ وحدانَ را نمَ

عربی حو  دو بینی اب جران»(. به همی  دلیش است که 27: 1378زاده آملی، حس )

« زندصورت صعود و نزو  وجودی دور میمحور حق مطلق و انسان کامش به

 (.18: 1385)مظاهری، 

ویر ه ح بمولوی ازجملة عارفانی است که قوس نزو  و صعود را به زیبایی حمام 

 کند:حری  ابیات حرسیم میهای عارفانه را در قالب دلنشی حری  حجربهکشد و دلكشمی
 آنجــا روم آنجــا روم بــالا بــدم بــالا روم    

 م  مرغ لاهوحَ بدم دیدئ که ناسوحَ ودم

 

 من کاینجا به زنرار آمـد بازم رهان بازم رها 

 دامش ندیدم ناگران در وئ گرفتـار آمـدم  

 ( 538: 1384)مولوی،                                

 آدم از وسیلة ویطان، ححاّق ماجرای هبوط و نزو امّا مشیت حق بر اووای آدم به

 لاهوت به ناسوت بود:

 پاسـبان را خــار چـون در پــائ رفــت  

 

ــ   رد حفــتدزد فرصــت یافــت کــالا ب

 

ز است که ایلَ مراد از پاسبان، آدم )ع( است که حاف  اسرار ربوبیت بود، خار، حْو

نشینی با (. آدم از هم96: 1377خاطر آدم )ع( گذوت و دزد، ویطان بود )لاهوری، 

 ا ناله وسرای دنیا فرود آمد، ولی بمعشو  یگانه محروم ود و در اقلیم ملا و وربت

 داوند راه رجعت را به او نشان داد:حوبه و حضرّع، عاقبت خ

 پَ رضائ حو آدم گریست سی د سا 

 

 که حا ز خندلا وصلش گشاده گشت دهـ   

 (780: 1384)مولوی،                                
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 ر قرر وبداند و آدم هم مولوی هبوط را نتیجة قرر حق و ححاّق صفات ج لی او می

 لط  حق عاوق و ویداست:

 آن آدم بگزیـده  از وو  عتاب حـو 

 

 از صدر جنان آمد در ص  نعا  حـو  

 (814: )همان                                   

 ر بِّا  الرُّجْعَ، و إقلَ ل مسن تَرَر بِّا  ا َإقنَّا لِلَّهِ و  إقنَّا إقلَیهِْ راجقعسونَ و إقلدرآیات قرآن، 

ر آنجا کننده قب ً دوعمعنائ رجوع و مراجعت، رفت  و برگشت  به جایَ است که رج

س نزو  ة قوبوده است. مسئلة هبوط آدم از برشت و جنّت به عالم ناسوت، همان مسئل

و عالم  (. مولوی در سیر حرکت آدم از لاهوت به ناسوت63: 1370است )آوتیانی، 

داند و واسطه میمسلا و بازگشت دوبارلا او به عرش مجید، فی  و لط  حق را بی

 حر گفته ود. عربی که پیشرابطه، برخ ف اب بر موجودات را بی همانی  رحمت حق

 حر اسـت م  ن واهم دایه مادر خوش

ــطه    ــه از واس ــ  م ــواهم لط ــ  ن   م

 

ــَ  ــادر اســت  موس ــ  م ــة م ــ  دای  ام م

 کــه هــ ک قــوم وــد ایــ  رابطــه     

 (669: 1373)مولوی،                        

لق از خدر نظر مولانا »داند. یاو آفرینش انسان را لط  و کرم مح  پروردگار م

 (.527: 1392 )وفیعی کدکنی،« آیدبه وجود می «عدم

ــامان نبـــود     مـــا نبـــودیم و حااضـ

 

 وـــنودلطـــ  حـــو ناگفتـــة مـــا مـــَ 

 (27: 1373)مولوی،                            

 گیرینتیجه
 طور کلّی، مفرومی است مشكّا و مولویود، مفروم مراحب انبیا به که گفتهچنان

عربی مراحب هر نبی را )مانند اخت ف مراحب نور(، متفاوت با انبیای دیگر و اب 

های معارف اس می، یعنی پیامبران دانند. هر دو عارف در آ ار مذکور، یكی از مایهمی

صورت حلمیح، حشبیه و حكایت )مولوی( و حوصی ، حْویش و نماد را بارها به

ای از ای  آ ار به پیامبران و م حظهاس، حجم قابشاند و بر ای  اسعربی( آورده)اب 

ای بلیغ با خلق ح اویری بكر و بدیع، اخت اص یافته است. با ها به ویوهمراحب آن
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وان درباب مراحب آدم ها و حطبیق و ححلیش مبانی فكریبررسی و است راج آرای آن

و ابنای بشر، خلات، )ع( مش ص گردید که در جمیع مراحب مرحبط به ای  پیامبر الری 

خ فت، ححاّق اسمای الری درآدم، مواجرة فروتگان و ابلیس با او، موضوع ربوبیت 

حعالی و جایگاهش در قوس نزو  و صعود، در بیشتر  آدم، آینگی او برای صفات حق

های فكری مایههای مشترک هستند و دلیش ای  مسئله، ب مواضع دارای دیدگاه

عنوان سرچشمه و منبع اصلی معرفت و سپس قرآن کریم بهویژه ها بهمشترک آن

احادیو و معارف اس می و حاریرات و حعلیمات عرفای سل  بوده است. هر دو 

حری  ح اویر در رابطه با جایگاه آدم در حری  حعاری  و حازهحری  و بلیغعارف به جامع

مای الری و حجلیّات آن نظام آفرینش پرداخته و درجه و دایرلا ولایت و میزان ظرور اس

 اند.را که بسیار در ای  نبی قابش حْمش است، حبیی  کرده

 در چون وع،موض ای  جزریات حشریح در: گفت باید همآن) آنان افترا  وجه حنرا

 هستی به فی  در آدم بودن واسطه موضوع( دارند مشترک اندیشة و اندموافق کلیّات

 موضوعاحی و رسدمی عالم به آدم واسطة با خداوند فی  است معتاد عربی اب  است؛

 در لریا اسمای ظرور همانی  و کندمی مطرح را مادس فی  و اقدس فی : هماون

 و اقتضا حرحیب، بدی  گرددمی جاری و ساری کارنات در او از و یابدمی ححاق آدم

 ترحم و فی  مولوی دیدگاه در. است آدم خلق موجودات، و جران خلات لازمة

 و لط  از اوین را آدم خلق او. است مستایم و واسطهبی موجودات، و عالم به حق

 .داندمی حق رحمت

 

  منابع
 ، حرران: حیدری.1(، حرجمة م طفی خرّمد ، چ 1371) قرآن کریم -

: حرران، 3چ ، الحکمشرح مقدمة قیصرى بر فصوص ،(1370الدی  )، سید ج  آوتیانَ -

 .امیرکبیر

د محس   حیح سی، ح5، ج تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم (،1422آملَ، سید حیدر ) -

 ، حرران: وزارت فرهن  و ارواد اس مَ.3موسوئ حبریزئ، چ 
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، 2، چ عثمان یحیَ ، ح حیح13و  4، 3، 2، ج حات المکّیهالفتو (،1994الدی  )عربی، محییاب  -

 .دارالاحیاء التراي العربَ :بیروت

 : روزنه، حرران2چ  ،، ح حیح رینولد آل  نیكلسونترجمان الاشواق(، 1378) ___________ -

 ، حرران: مولی.4، ح حیح محمّد خواجوی، چ فصوص الحکم(، 1396) ___________ -

 .لتراي العربَداراحیاء ا :بیروت، 1، چاپ عربىمجموعة رسائل ابن (،1367) ___________ -

َ سمیر م طف ، ح حیح1)حْوی ت عبدالرزا (، ج  عربىتفسیر ابن(، 1422) ___________ -

 .: دار احیاء التراي العربَ، بیروت1، چاپ رباب

 ا: بَ نا.، آنكار1، چاپ العارفینمناقب(، 1959، احمد ب  اخَ ناطور )اف کَ -

: وزارت ، حرران1، چ حانَ، م حح: حوفیق سبمثنوى معنوى(، 1373)الدی  محمّد ج   ،بل ی -

 ارواد اس مَ

: حرران، 1، چ الزمان فروزانفربدیع، ح حیح ن کبیر شمسدیوا(، 1384) ______________ -

 .ط یه

 : نگاه.، حرران2الزمان فروزانفر، چ ، م حح: بدیعفیه ما فیه(، 1386) ______________ -

 ، حرران: س  . 1، چهای پیامبران در کلّیات شمسداستان(، 1394پورنامداریان، حای ) -

 ، حرران: س  .4، چ ة آفتابدر سای(، 1392) ____________ -

: مرد الآداب ، بیروت2، چ ، م  ح: اسماعیش یحیَالاولیاءختم(، 1422، ابوعیسی محمّد )حرمذئ -

 الشرقیه.

ید ، ح حیح س1ج ، الفصوصنقدالنصوص فى شرح نقش ،(1370)جامَ، عبدالرحم   -

 .مَوزارت فرهن  و ارواد اس  :حرران، 2چ  ،الدی  آوتیانَج  

، 2چ ، الدی  آوتیانَسید ج  ح حیح ، الحکمشرح فصوص،  ( 1423، مؤیّدالدی  )الجندئ -

 .بوستان کتاب: قم

، 4، چ عرفان اسلامى عربى چهرة برجستةالدین ابنمحیى(، 1375جرانگیری، محس  ) -

 .دانشگاه حرران :حرران

 ، حرران: علمی و فرهنگی.1، چ براندار پیامعربی میراثابن (،1393چیتیا، ویلیام ) -

: ، قم2، چ، م حح: حس  زاده آملَالحکمشرح فصوص(، 1379الدی  حسی  )، حاجخوارزمَ -

 بوستان کتاب.
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، عربی و مولویبررسی تطبیقی انسان کامل از نظر ابن(، 1389خیاطیان، قدرت الله ) -

 . 64-40، صص 61خردنامة صدرا، ومارلا 

، عربیانسان کامل در عرفان مولانا و تطبیق نظریة او با ابن(، 1391ذوقی، سری  ) -

 .138حا  127، ص 10، ومارلا 3عرفانیات در ادب فارسی )ادب و عرفان، ادبستان(، دورلا 

الحکم صالعزم در مثنوی و فصوا مقایسة اوصاف پیامبران اولو(، 1386رریسی، زربانو ) -

 ایی.های خارجی، دانشگاه ع مه طباطبزبان ، دانشكدلا ادبیات ونامة کاروناسی ارود، پایانعربیابن

: ، چ او ، حرران، ح حیح م طفَ بروجردئ3و  1، ج شرح مثنوى(، 1374، م هادئ )سبزوارئ -

 وزارت فرهن  و ارواد اس مَ.

 .: روزنه، حرران1دارلو، چ زانهخ، ح حیح محمّدعلَ انتهانامه(، 1376الدی  )سلطان ولد، براء -

 ، حرران: س  .1، چ یهای پیامبران در مثنوداستان(، 1387سی ، عبدالرضا ) -

رابطـة زبـان    (،1400جعفـر ف حـی )   الله خیاطیـان و محمدی، علیرضا، عظیم حمزریان، قدرتواه -

مطالعـات زبـانی و    ف ـلنامة  عربـی و د.ت سـوزوکی،  ابن تفسیر و تجربة عرفانی در اندیشة

 . 308-281، صص 23، ومارلا 12ب وی، سا  

 ، حرران: س  .4، چ وفیهصزبان شعر در نثر (، 1392کدکنی، محمّدرضا )وفیعی -

 .: علمَ و فرهنگَ، حرران1، چ 3و  2ج ، شرح مثنوى(، 1373جعفر ) ، سیدوریدئ -

، 1 ، جالفصوص الخصوص فى ترجمه نصوص ،(1359رکنا ) مسعود ب  عبدالله بابا، ویرازئ -

 .مؤسسة اس مَ ما گیش :حرران، 1چ ، رجبعلَ مظلومَح حیح 

 ، حرران: آفرینش.1، چ شرح جدید منظومة سبزواری(، 1381صدوقی سرا، منوچرر ) -

 ، حرران: الرام.1چ ، ح حیح ن رالله حكمت، شرحی بر فصوصةالحکم(، 1380عفیفی، ابوالع  ) -

، 135، پیاپی 21ادبیات، ومارلا  ، کتاب ماهبان عرفانبررسی کتاب ز(، 1387مددی، منا )علی -

 .53 -52صص 

 ، حرران: زواّر.1، چ تاریخ تصوفّ در اسلام(، 1389ونی، قاسم ) -

 ، حرران: علمی.2، چ بلاغت تصویر(، 1389، محمود )فتوحی رودمعجنی -

، حرران: 7سی  داودی، چ ح، ح حیح احادیث و قصص مثنوی(، 1393الزمان )فروزانفر، بدیع -

 امیرکبیر.

 : زواّر.، حرران1، چ 3و  2، 1، ج شرح مثنوى شریف(، 1367) __________ -

الدی  ، ح حیح سید ج  فارضمشارق الدرارى شرح تائیه ابن(، 1379الدی  )، سعیدفروانَ -

 .: دفتر حبلیغات اس مَ، قم2، چ آوتیانَ
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 ، ح حیحلمعقول و المشهودمصباح الأنس بین ا (،2010)الدی  محمّد حمزه ومس، فنارئ -

 .: دار الكتب العلمیهبیروت، 1، چ عاصم ابراهیم الكیالی

 : بیدار.، قم1امش ییلماز، چ ، ح حیح حس  کشرح الأربعین حدیثا(، 1372الدی  )، صدرقونوئ -

 ، حرران: مولی. 3، ح حیح محمّد خواجوی، چ فکوک (،1393) ____________ -

: مؤسسة ، حرران2الدی  آوتیانَ، چ ، ح حیح سید ج  رسائل قیصرى(، 1381، داود )قی رئ -

 .پژوهشَ حكمت و فلسفة ایران

: حرران، 1الدی  آوتیانَ، چ ، ح حیح سید ج  الحکمشرح فصوص(، 1375) __________ -

 علمَ و فرهنگَ.

 .: هما، حرران1، چ الهدایه و مفتاح الکفایهمصباح ، عزالدی  محمود ب  علَ )بی حا(، کاوانَ -

 : روزنه.، حرران1، چ ، ح حیح کوروش من ورئمکاشفات رضوى(، 1377، محمّدرضا )لاهورئ -

، حرران: 1چ  ،عربیالدین ابنشرح نقش الفصوص محیی(، 1385عبدالرضا ) مظاهری، -

 خورویدباران.

 .ک له خاور: حرران، 1، چمحمّد رمضانَ ، ح حیحىنثر و شرح مثنو (،1331) موسَ، نثرئ -

 :، حرران1اصغر میرباقرئ فرد، چ ، ح حیح سید علَبیان التنزیل(، 1379الدی  )، عزیزنسفَ -

 انجم  آ ار و مفاخر فرهنگَ.

: ن، کرما1، چ زاده، ح حیح عباس خیاطالله ولىه نعمتدیوان شا(، 1380الله )واه نعمت، ولَ -

 اللّرَ.خانااه نعمت

 : هما.، حرران10، چ 1، ج نامه )مولوى چه مى گوید؟(مولوى(، 1385الدی  )، ج  همایَ -

ة کتاب ان 2794س ه )ای  رساله براساس ن، بی جا ، حل فصوص الحکم(حا)بیسید علَ ، همدانَ -

 ورید علَ پاوا استانبو  کار وده است(.
 


